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تقدیم جار و مجرور در  بررسی و نقد 

 های فارسی قرآن کریم ترجمه

ها: تقدیم جار و مجرور. ترجمه کلید واژه 

 فارسی قرآن. اختصاص توکل بر خدا. 

 چکیده:  

در این مقاله علمی سعی شده است تا  

ی آیاتی که در آنها تقدیم جار و  درباره

های فارسی  ترجمه مجرور وجود دارد، به

همچنین تفاسیر ادبی معروف   قرآن کریم و
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در جهان اسلام رجوع شود، تا بیان شود در  

ی تقدیم جار و مجرور بالاخص در  ترجمه

ی  هنگامی که جار و مجرور بر ماده

های شود، در ترجمه»التوکل« مقدم می

فارسی قرآن کریم کوتاهی شده است و این  

شود که اختصاص توکل بر الله  امر باعث می

مسلمانان فارسی زبان، ضعیف    تعالی در بین

انگاشته شود. باید توجه داشت که چنین  

را در مواجه با   ضعفی در عقیده، انسان
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  مشکلات و انجام امور سختی مثل جهاد

 . گردانددچار ضعف می

 مقدمه:

در این مقاله به ترجمه مواردی از قرآن  

پرداخته شده است که در آنها جار و مجرور  

 ،ی آن آیاتترجمه اند؛ ولی درمقدم شده

توجهی به مقدم شدن جار و مجرور وجود  

باشند؛ ولی  ندارد. این موارد بسیار می 

اینجانب بررسی این امر را فقط در انحصار  
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ام و این از روی  توکل به الله تعالی انجام داده

اهمیت داشتن انحصار توکل بر الله تعالی  

 باشد. می

رد  پیشینه: مطلب این مقاله در گذشته مو

های ترجمه پژوهش واقع نشده است و 

فارسی از این حیث مورد بررسی قرار 

در مورد بعضی از مواردی فقط  اند.نگرفته

در ادوار  اند، مجرور مقدم شده که جار و 

های  مختلف اسلامی، علمائی در بین نوشته
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اند که افعالی که  ره به این امر نموده خود اشا

گردد، و جار  میمجرور آنها به الله تعالی باز  

اند، این افعال  و مجرور بر فعل مقدم شده

 باید به الله تعالی اختصاص یابد.

 متن مقاله:

ی آیاتی که به دلیل تقدم  نگاهی به ترجمه

جار و مجرور توکل منحصر به الله تعالی  

 شده است:  
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َالمُْؤْمِنوُنَ فلَْیَتَوکََّلِ اللَّهِ عَلى  :آل عمران[

[  11[ ]المائدة:160 [ ]آل عمران:122

 [10[ ]المجادلة: 11]ابراهیم:  [51]التوبة: 

 [ 13]التغابن: 

  :ای در بعضی مواردترجمه الهی قمشه

  .مؤمنان باید در هر حال بر خدا توکل کنند

  خدا مؤمنان باید تنها بر  :در بعضی دیگر 

 توکل کنند.
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ترجمه انصاریان در تمامی موارد: مؤمنان  

 ل کنند. باید فقط بر خدا توک 

ترجمه آیتی جز مورد سوم و آخر: مؤمنان 

بر خدا توکل کنند. مورد سوم: مؤمنان بر 

کنند. مورد آخر: مؤمنان خدای توکل می

 البته بر خدای یکتا توکل کنند. 

ترجمه بهرام پور مورد اول، سوم، پنجم،  

ششم و هفتم: مؤمنان باید تنها بر خدا توکل  
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ن باید بر  دوم و چهارم: مؤمناکنند. مورد 

 خدا توکل کنند. 

ترجمه خرم دل: مؤمنان باید تنها بر خدا  

توکل کنند و بس. در مورد سوم: مؤمنان  

 تنها بر خدا تکیه کنند و بس. 

ترجمه خرمشاهی مورد اول، سوم، چهارم  

و پنجم: مؤمنان باید بر خدا توکل کنند. در  

دیگر موارد: توکل بر الله تعالی منحصر شده  

 است. 
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ادقی تهرانی: مؤمنان باید تنها بر ترجمه ص

خدا توکل کنند. در مورد ششم: مؤمنان باید  

 تنها بر خدا اعتماد کنند. 

ترجمه فولادوند در تمامی موارد جز دو  

مورد آخر: مؤمنان باید تنها بر خداوند  

توکل نمایند. در دو مورد آخر: مؤمنان باید  

 تنها بر خداوند اعتماد کنند. 
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در مورد ششم: مؤمنان  ترجمه مجتبوی جز  

باید بر خدا توکل کنند و بس. در مورد  

 ششم: مؤمنان باید بر خدا توکل کنند. 

ترجمه معزی در تمامی موارد: بر خدا پس  

 باید توکل کنند مؤمنان.

ترجمه مکارم شیرازی: در تمامی موارد  

توکل را در انحصار بر الله تعالی بیان نموده  

 . است
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 َمُؤْمِنِینَ  کُنتْمُْ إِنْ  لُوافَتوََکَّ اللَّهِ عَلى  

 [ 23]المائدة: 

و بر خدا توکل کنید  ترجمه مکارم شیرازی:  

 !اگر ایمان دارید

وَجلَِتْ  اللَّهُ ذکُِرَ إِذَا  الَّذیِنَ المُْؤْمِنوُنَ إنَِّمَا  

  إیِمَاناً  زَادَتْهُمْ  آیَاتُهُ عَلیَْهمِْ تُلیَِتْ  وَإذَِا قُلُوبهُُمْ

 [2]الأنفال:  یَتَوکََّلوُنَ  ربَِّهمِْ وَعَلىَ

مؤمنان حقیقی آنانند  ای: ترجمه الهی قمشه

که چون ذکری از خدا شود دلهاشان ترسان  
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چون آیات خدا را بر آنها   و لرزان شود و

تلاوت کنند بر مقام ایمانشان بیفزاید و به  

 .کنندخود در هر کار توکل می خدای

ْتَوَکَّلْتُ  عَلَیْهِ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لاَ اللَّهُ حَسبْیَِ فَقُل  

 [  129]التوبة:   الْعَظِیمِ العَْرْشِ رَبُّ وَهُوَ

اگر باز گردند بگو: خدا براى ترجمه آیتی: 

من کافى است، خدایى جز او نیست، بر او  

توکل کردم و اوست پروردگار عرش  

 .بزرگ



13 

 

ْکنُْتمُْ نْإِ تَوکََّلُوا فَعلََیْهِ بِاللَّهِ آمَنْتُمْ کنُْتمُْ إِن  

 [84]یونس:  مُسْلمِِینَ

اگر واقعاً به خدا ایمان  ترجمه خرم دل: 

دارید بر او توکّل کنید )و باید بر او توکّل  

 .ایدکنید( اگر خود را بدو تسلیم کرده

وَإلَِیْهِ  توََکَّلْتُ  علََیْهِ بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفیِقیِ مَا  

 [ 88]هود:  أُنِیبُ 
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توفیق من جز به و ترجمه خرمشاهی: 

ام [ خداوند نیست، که بر او توکل کرده ]اراده 

 .امو به او روی آورده 

ْوإَِلیَْهِ  تَوَکَّلْتُ  علََیْهِ  هُوَ  إِلَّا  إِلَهَ  لاَ  رَبِّی  هُوَ  قُل  

 [30]الرعد:  مَتَابِ

بگو: »اوست پروردگار  ترجمه فولادوند: 

من. معبودى بجز او نیست. بر او توکل  

 «. بازگشت من به سوى اوست  ام وکرده 
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َظلُمُِوا مَا  بعَْدِ مِنْ اللَّهِ فیِ هاَجَرُوا وَالَّذیِن  

 أَکبَْرُ الآْخِرَةِ وَلأََجْرُ  حسََنةًَ الدُّنْیاَ  فیِ لَنُبوَِّئَنَّهُمْ 

  رَبِّهِمْ   وَعَلىَ  صبََرُوا  الَّذیِنَ  *  یَعْلمَوُنَ  کَانُوا  لَوْ

 [42-41]النحل  یَتَوَکَّلوُنَ 

و کسانى که پس از آنکه  مجتبوی: مه ترج

[ خدا هجرت کردند، آنان  ستم دیدند در ]راه 

جهان جایگاهى نیکو دهیم، و هر  را در این

 آینه مزد آن جهان بزرگتر است، اگر 
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آنان که شکیبایى نمودند و بر    *  دانستند مى

 .کنندپروردگارشان توکل مى 

َالشَّیطْاَنِ  مِنَ  اللَّهِ بِ  فَاسْتَعذِْ  الْقُرآْنَ  قَرَأْتَ  فَإِذا  

 الَّذیِنَ عَلىَ سُلْطَان   لَهُ لیَْسَ إنَِّهُ * الرَّجِیمِ

- 98]النحل:  یَتَوَکَّلوُنَ رَبِّهِمْ  وَعلَىَ آمَنُوا

99] 

خوانی قرآن و هنگامی که میترجمه معزی:  

 * ه شد را پناه بر به خدا از شیطان رانده 

که   همانا نیست او را فرمانروائی بر آنان
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ایمان آورند و بر پروردگار خویش توکّل  

 . کنند

َلنَُبوَِّئَنَّهمُْ  الصَّالِحاَتِ وَعمَِلُوا  آمَنوُا وَالَّذیِن  

  الْأنَْهاَرُ تحَْتِهَا مِنْ تجَْرِی غُرَفًا الْجنََّةِ  مِنَ

  الَّذیِنَ * الْعَامِلیِنَ أَجْرُ نِعمَْ فیِهاَ خَالِدیِنَ

]العنکبوت:   یَتَوَکَّلوُنَ ربَِّهمِْ وَعَلىَ صَبَرُوا

58-59] 

و آنان که ایمان  ترجمه مکارم شیرازی: 

آرند و کردار شایسته کنند هر آینه جایگاه  



18 

 

هائی که روان  بهشت غرفه  گردانیمشان از

است زیر آنها جویها جاودانان در آن چه 

آنان  *  کنندگان پاداش عمل  خوب است

که شکیبائی ورزیدند و بر پروردگار 

 . ش توکّل کنندخوی

ْوکَِیلًا  باِللَّهِ وکََفىَ اللَّهِ عَلىَ وَتَوَکَّل  

 [ 3]الأحزاب: 
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و بر خدا   ]ای پیامبر![ترجمه فولادوند: 

اعتماد کن، همین بس که خدا نگهبان  

 .]تو[ست

َأَذَاهمُْ وَدَعْ وَالْمُناَفِقِینَ  الْکاَفِریِنَ تُطِعِ وَلا  

  وکَِیلًا  باِللَّهِ ىوکََفَ اللَّهِ علَىَ وتََوَکَّلْ

 [ 48]الأحزاب: 

و از   ]ای پیامبر![ترجمه مکارم شیرازی: 

کافران و منافقان اطاعت مکن، و به  

آزارهای آنها اعتنا منما، و بر خدا توکلّ کن،  
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و همین بس که خدا حامی و مدافع )تو(  

 !است

ْالمُْتَوَکِّلوُنَ یَتَوکََّلُ  علََیْهِ اللَّهُ حَسبْیَِ قُل  

 [38]الزمر: 

بگو: خدا براى من بس است.  آیتی:  ترجمه  

 .کنندکنندگان به او توکل مى توکل 

ی موارد و  بینیم نه در همههمانطور که می

ی بعضی آیات، مقدم شدن  بلکه در ترجمه
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  جار و مجرور مورد توجه قرار نگرفته 

 است. 

مقدم شدن جار و مجرور دارای اهدافی  

بر جار و   د است که مهمترین آنها تأکی

 باشد. و انحصار می  مجرور

بنابراین تقدم یافتن »علی الله« بر مشتقات  

کند، یکی  فعل »توکل« بر دو امر دلالت می

تأکید بر این که باید بر الله متعال توکل نمود  
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و دیگری انحصار توکل بر الله تعالی و فقط  

 بر او توکل نمودن.

قبل  همانطور که در  - از آنجا که الله تعالی 

ی  توکل بر خودش را در آیه -آورده شد 

ی ی مائدة شرط بر ایمان و در آیهسوره  23

ی یونس شرط بر اسلام قرار داده  سوره  84

گیرم وقتی شخص مؤمن یا است. نتیجه می

نماید.  مسلمان باشد بر الله تعالی توکل می

فرماید:  بنابراین وقتی در سخن خود می
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َالمُْؤْمِنوُنَ کَّلِفَلْیتََوَ اللَّهِ عَلى ی اولی ]آیه

ن در قبل آمد[ و در این  آهای که ترجمه

همان کسانی که عمل توکل    –آیه به مؤمنان  

چنین امری   – دهند  بر الله تعالی را انجام می

فرماید، در نتیجه معنای آن جز انحصار  می

ن  و در پس آ باشد توکل بر الله متعال نمی

ای انجام  به گونهی این آیات را  باید ترجمه

دهیم که انحصار توکل بر الله تعالی در آنها  

 مشهود باشد. 
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حال بنگریم به تفاسیر ادبی ادوار مختلف  

 اسلامی:

  اللَّهِ  وعََلىَ(: 259-2تفسیر روح المعانی )

[ به 122]آل عمران:  المُْؤْمِنوُنَ فَلْیَتَوکََّلِ 

این معنا که ]توکل[ باید بر او سبحانه انجام  

یرد و نه بر غیر او، این بر اساس تقدیم  گ

ی ]الله[ باشد. آمدن اسم جلالهمعمول می

برای تبرک جستن و تعلیل است. »ال« در  

باشد... بنابراین « ال جنس میالمُْؤْمِنوُنَ»
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شود که ایمان به الله تعالی  این فهم ایجاد می

باشد و حذف  از موجبات توکل بر او می

باشد، به  ومیت میشدن متعلق، بیانگر عم

این معنا که بر او عز شأنه در تمامی امور 

-بزرگ، کوچک، سخت و غمگین توکل می

 نمایند.

  اللَّهُ  یَنْصُرْکُمُ  إِنْ (:  433-1تفسیر الکشاف )

  الَّذِی  ذَا فمََنْ یَخذُْلْکمُْ وَإِنْ لَکمُْ غاَلبَِ فَلَا

  وکََّلِ فَلیَْتَ اللَّهِ وَعلَىَ بَعْدِهِ مِنْ یَنْصُرُکُمْ 
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[ اگر الله شما 160]آل عمران:  المُْؤْمِنوُنَ

را یاری دهد، همان گونه که در روز بدر  

غلبه    دتوانیاری داد، هیچ احدی بر شما نمی

کند و اگر شما را خوار دارد، همانگونه که  

در روز احد خوار نمود، پس در این  

تواند شما را یاری  صورت چه کسی می

باشد که  این امر میدهد. این هشداری بر 

باشد و ]این  تمامی امور برای الله تعالی می 

( را واجب  نص قرآنی[ توکل بر او)الله 
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گرداند. به مانند آن این ]سخن الله تعالی  می

 رَحمَْةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ  ماباشد[: می

 مِنْ  لَهُ   مُرْسِلَ  فَلا  یُمْسکِْ   وَما  لَها   مُمْسِکَ   فَلا

[ )آنچه الله برای انسانها در  2]فاطر:  دهِِبَعْ

ای  رحمتش گشایش ایجاد کند، جلوگیرنده

برای آن وجود ندارد و آنچه را که باز دارد،  

ای بعد از او ]برای فرستادن آن  فرستنده

باشد(... در آن تشویق  رحمت[ موجود نمی

به اطاعت و انجام اموری شده است که  
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-و تأییدش می  باعث ایجاد یاری الله تعالی

گردد. همچنین از گناه و آنچه ]شکست  

-ها را ایجاد میخوردن و دیگر[ مجازات

  وَعلَىَکند، بر حذر داشته است. عبارت »

« به معنای آن است که مؤمنان باید  اللَّهِ

توکل سپردن امور را فقط به پروردگارشان  

اختصاص دهند و این از روی آگاهی آنها  

رسانی جز او وجود  بدین امر است که یاری  
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ندارد و ایمان آنها واجب بودن این امر را  

 کند. حکم می

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب  تفسیر  

 11ی ( در ذیل تفسیر آیه13-3) الکریم

به معنای بر او   الله وَعلَىَی مائده: سوره

تعالی به طور اختصاصی بدون آن که کسی  

در آن داخل شود یا شریک گردد. 

ِالمؤمنون  فَلیَْتَوَکَّل   پس مؤمنان توکل(

کنند( زیرا او برا رساندن تمامی خیر و دفع  
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باشد و  ها برای آنها کافی میتمامی شره

ای است که برای ما قبل خود حکم  جمله

ی امر غایب و  تذییل دارد. انتخاب صیغه

اسناد دادن آن به مؤمنان دلیل بر واجب  

 بودن این توکل دارد.

  اللَّهِ وعََلىَ(: 84-3البیضاوی ) تفسیر 

[ زیرا حق 51]توبه:  المُْؤْمِنوُنَ  فَلْیَتَوکََّلِ

ی آنها ]مسلمانان[ این است که بر  درباره

 غیر او توکل ننمایند. 
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  اللَّهِ  وَعلَىَتفسیر محاسن التأویل در 

[: آن)توکل( 51]توبه:  المُْؤْمِنوُنَ فَلْیَتَوکََّلِ

وده است تا به ما ضرر  را بر ما واجب ننم

باشد و  و یاور ما می یبرساند، بلکه او مول

نماید و فقط آن را  امور ما را سرپرستی می

تا به ما توفیق   نموده استمقدر برای ما 

صبر بر آن و راضی ماندن بر آن را بدهد،  

تا اجری را برای ما کنار گذارد که ]ده برابر  

تا هفتصد برابر و بلکه بیشتر[ بهتر از آن  
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  فَلْیَتَوکََّلِ  اللَّهِ وعََلىَصبر است و 

به معنای آن است که هیچ یاری    المُْؤْمِنوُنَ

ز او  رسان و یاوری برای امر آنها غیر ا

 وجود ندارد.

(: 2091-4تفسیر »فی ظلال القرآن« ) 

َالمُْؤْمِنوُنَ   فلَْیَتوََکَّلِ اللَّهِ وَعلَى   :إابراهیم[

11. ].. 

رسولان آن را حقیقتی دائمی و بدون شرط  

اند. بنابراین مؤمن بر الله به صورت  قرار داده 
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ی غیر  کند و قلب او متوجهیکتا توکل می

شود و امیدی به یاری  ( نمیاز وی)الله

( و به چیزی رسانی ندارد، مگر وی)الله

کند، مگر حمایت  تمایل پیدا نمی

 (. وی)الله

ی دیگری که بیانگر انحصار توکل بر  نکته

باشد این است که هر کاری را الله تعالی می

دهد و هیچ عملی خارج  الله تعالی انجام می

ر  باشد، حتی اختیای او نمیاز علم و اراده
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ها. باید بدانیم که برگی از  بشر و جن

افتد و  میلیاردها برگ بر روی زمین نمی

نماید، مگر بعد از اذن  مسیر خود را طی نمی

ی الله تعالی، در اینجاست که اهمیت  و اراده

شود و  توکل بر الله تعالی مشخص می

شخص مسلمان باید با توجه به این که 

ی الله  وقتی هیچ عملی جز به اذن و اراده

گیرد باید توکل را تنها بر  تعالی انجام نمی

 الله متعال انجام دهد. 
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همچنین توکل نمودن بر غیر الله تعالی با لا  

حول ولا وقوة إلا بالله تناقض دارد که  

 ن فرموده است:  ی آدرباره  پیامبر 

 قُوَّةَ ولَا حَولَْ لا  قَولِْ مِنْ أَکْثِرُوا » -1

«  الجْنََّةِ کُنوُزِ  مِنْ افَإنَِّهَ  ،  باِللَّهِ  إِلا 

)زیاد لا حول و لا قوة الا بالله  

بگویید که آن از گنجهای بهشت  

است(. صححه الألبانی فی صحیح  

 [.1214الجامع رقم]
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  وَلَا   حَولَْ   لَا  قَوْلِ  مِنْ  أکَْثِرْ  حَازِمُ  یَا» -2

«  الجْنََّةِ کُنوُزِ مِنْ فَإِنَّهَا باِللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ

بسیار لا حول و لا قوة )ای حازم!  

الا بالله بگو که آن از گنجهای 

بهشت است(. صحیح ابن ماجه 

وصححه الألبانی فی صحیح  

 [.7907الجامع رقم]

ألا أدلُُّک    -أو قال    -»ألا أعلمّک   -3

على کلمة من تحت العرش من کنز  
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الجنّة؟ تقول : لا حول ولا قوّة إلاّ  

بالله ، فیقول الله عزّ وجلّ : أسلم  

ی واستْسلم« )آیا به تو عبد

آیا تو را به    -یا فرمود:    –بیاموزم  

سخنی از زیر عرش که گنجی از 

این بهشت است، راهنمایی کنم؟ 

گویی: لا حول و لا قوة است که ب

فرماید: بنده  می الا بالله و الله

رواه  .  من اسلام آورد و تسلیم شد(
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( بسند صحیح   1/21الحاکم )

ح  .وصححه الألبانی فی صحی

 [.2614الجامع رقم]

 أَبْوَابِ مِنْ باَبٍ علَىَ أَدُلُّکَ أَلا» -4

« )آیا تو را به دربی از الْجنََّةِ 

دربهای بهشت راهنمایی کنم؟( 

  لا گفت: آن چیست؟ فرمود: »

«. رواه أحمد بِاللَّهِ  أَلا  قُوَّةَ  ولَا  حَوْلَ

والطبرانی وصححه الألبانی فی 
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 [.1581الترغیب والترهیب رقم]

رواه الحاکم وقال صحیح  ین:  همچن

على شرطهما وصححه الألبانی فی 

 [.1582الترغیب والترهیب رقم]

  فإَِنَّهاَ باِللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ وَلاَ  حَوْلَ لاَ قُلْ» -5

« )بگو: لاحول  الْجَنَّةِ  کُنوُزِ مِنْ کَنْز 

و لا قوة الا بالله که آن گنجی از  

گنجهای بهشت است(. رواه  

ومسلم وأبو   ی()بخارایالبخاری
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رمذی والنسائی وابن  داود والتِ

 ماجه.

 مِنْ  کَنْزٍ عَلىَ أَدُلُّکَ أَلَا  ذَر   أَباَ یَا» -6

« )ای ابوذر آیا تو را به  الْجَنَّةِ  کُنوُزِ

گنجی از گنجهای بهشت راهنمایی 

  حوَْلَ  لاَکنم؟( گفتم: بله، فرمود: »ن

« رواه ابن ماجه باِللَّهِ إِلَّا  قُوَّةَ وَلَا 

ابن أبی الدنیا وابن حبان فی و
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صحیحه وصححه الألبانی فی 

 [.1585الترغیب والترهیب رقم]

  أُعلَِّمکَُ أَلَا قَیسٍْ بْنَ اللَّهِ عبَْدَ یَا» -7

  حوَْلَ لاَ الْجنََّةِ  کُنوُزِ مِنْ هیَِ کَلمَِةً

« )ای عبدالله بن بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ وَلَا

 قیس! آیا سخنی را به تو بیاموزم

باشد؟  که از گنجهای بهشت می

لا حول و لا قوة الا بالله  ]آن[ 

است(. رواه الإمام أحمد وصححه  
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الألبانی فی صحیح الجامع  

 [.7944رقم]

»أکثر من لا حول و لا قوة إلا بالله   -8

فإنها من کنز الجنة« )بسیار لا  

حول و لا قوة الا بالله بگو که آن 

از گنجهای بهشت است(. رواه  

وابن حبان وصححه  الطبرانی 

الألبانی فی صحیح الجامع  

 .[1205رقم]
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« )و نهالهای الْجنََّةِ  غِرَاسُ وَمَا» -9

  لَا بهشت چه هستند؟( گفت: »

«. رواه أحمد باِللَّهِ  إِلَّا  قُوَّةَ   وَلَا  حَوْلَ

بإسناد حسن وابن أبی الدنیا وابن  

حبان فی صحیحه وصححه  

الألبانی فی الترغیب والترهیب  

 .[1583رقم]

  فإَِنَّهُ,  الْجنََّةِ غَرسِْ مِنْ أَکْثِرُوا » -10

  مِنْ فأََکثِْرُوا,  تُرَابُهَا  طیَِّب  مَاؤُهَا  عَذْب 
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را زیاد   [خود]« )نهالهای بهشت  غِرَاسِهَا 

خاک    [و]کنید! زیرا آب آن گوارا است  

باشد، پس نهالهای آن را آن پاک می

گفتند: ای رسول الله!   (زیاد کنید!

یست؟ فرمود: »ما شاء  نهالهای آن چ

الله لا حول ولا قوة إلا بالله« )آنچه الله  

خواسته است، هیچ دگرگونی و توانی  

نیست، مگر توسط الله(. رواه ابن أبی  

الدنیا فی الذکر والطبرانی وحسنه  
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الألبانی فی الترغیب والترهیب  

 [.1584رقم]

همچنین توکل نمودن بر غیر الله تعالی  

را هر کاری به  باشد، زیشرک خفی می

گیرد و  ی الله تعالی انجام میاذن و اراده

اگر شخصی به غیر الله تعالی توکل نماید  

ن است که آن چیز را با الله  آبه مانند 

ی امور عالمَ وجود همراه  تعالی در اداره

 . باشدنموده  
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  در انتها سخنی که به امام جعفر صادق 

باشد را برای حسن ختام و  منسوب می

تنها بر   ،توکلاختصاص یان لزوم برای ب

 : دهیممورد توجه قرار میالله تعالی 

حسین بن علوان گوید: در مجلسى  

 آموختیم نشسته بودیم که دانش مى

و هزینه سفر من تمام شده بود، یکى از  

براى این گرفتاریت به که  :  رفقا بمن گفت

امیدوارى؟ گفتم: بفلانى، گفت: پس به  
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ورده نشود و  خدا سوگند که حاجتت برآ

به آرزویت نرسى، و مرادت حاصل  

 . نشود

تو از کجا دانستى خدایت رحمت   :گفتم

 .کند

 امام صادق )علیه السّلام( به من: گفت

ها خوانده  حدیث فرمود: در یکى از کتاب 

فرماید: است که خداى تبارک و تعالى می

به عزت و جلال و بزرگوارى و رفعتم بر  
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که   س راعرشم سوگند که آرزوى هر ک

-ن امید بندد، با نا امیدى قطع میبه غیر م

مردم بر او جامه خوارى و در نزد  کنم

  پوشانم، و او را از تقرب خود میرانم می

و از فضلم دور میکنم، او در گرفتاریها به  

که   بندد، در صورتى غیر من آرزو مى

گرفتاریها بدست من است؟ و به غیر من 

خانه   ود در شود و در فکر خ امیدوار مى 

 ی غیر مرا می کوبد؟
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با آنکه کلیدهاى همه درهاى بسته نزد  

من براى کسى که   یمن است و در خانه

 .مرا بخواند باز است

هایش به من امید کیست که در گرفتاری

 بسته و من امیدش را قطع کرده باشم؟ 

کیست که در کارهاى بزرگش به من  

امیدوار گشته و من امیدش را از خود 

باشم، من آرزوهاى بندگانم را نزد   هبرید

خود محفوظ داشته و آنها به حفظ و  
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-من راضى نگشتند و آسمان نگهدارى

هایم را از کسانى که از تسبیحم خسته  

پر کردم و به آنها   (فرشتگان)نشوند

دستور دادم که درهاى میان من و بندگانم  

نبندند. ولى آنها به قول من اعتماد   را

 داند که چوننده نمینکردند، مگر آن ب

اى از حوادث من او را بکوبد،  حادثه

 ندارد،  کسى جز به اذن من آن را از او بر 

 .گردانست پس چرا از من روى 
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من با وجود و بخشش خود آنچه را از  

 دهم سپس آن را ازمن نخواسته به او می

-گیرم، و او برگشتش را از من نمیاو می

و  خواهد؟ اخواهد و از غیر من می

کند که ابتدا و پیش  من فکر می یدرباره

کنم، ولى چون از از خواستن او عطا می

-بخواهد به سائل خود جواب نمی من

ام مرا بخیل  ویم؟ مگر من بخیلم که بنده گ

 داند؟ می
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مگر هر جود و کرمى از من نیست؟ مگر 

مگر من  عفو و رحمت دست من نیست؟

تواند  محل آرزوها نیستم؟ پس که می

کند   زوها را پیش از رسیدن به من قطعآر

تواند آرزوها را جز من قطع کند[  ]که می

-نمی غیر من امید دارنده آیا آنها که ب

 ترسند؟ )از عذابم یا از بریدن آرزویشان

نعمتهایم از آنها(   یا از مقام قربم یا از قطع

اگر همه اهل آسمانها و زمینم بمن امید  
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ندازه امیدوارى  از آنها با بندند، و بهر یک

اى از ملکم  همه دهم، بقدر عضو مورچه 

چگونه کاسته شود از ملکى   کاسته نشود،

ه  که من سرپرست او هستم؟ پس بدا ب

رحمتم نومیدند، و بدا   حال آنها که از

بحال آنها که نافرمانیم کنند و از من پروا 

  2حدیث در کتاب الکافی جلد ) .نکنند

 التَّفوِْیضِ إِلىَ  باَبُ کتاب الإیمان و الکفر 

 ((34295)کد  - اللَّهِ وَ التَّوَکُّلِ عَلیَْه 
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 گیری:نتیجه

با رجوع به آیات قرآن و استفاده از  

قواعد صرف، نحو و بلاغه و با رجوع به  

فهمیم که مؤمن باید تنها  تفاسیر ادبی می

بر الله تعالی توکل نماید و این امر باید به  

درج شود،  های فارسی خوبی در ترجمه

تا مسلمانان فارسی زبان از این بخش از  

البته موارد دیگری  توحید ناکام نمانند.

نیز وجود دارد که جار و مجرور بر فعل  
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اند،  خود که به الله تعالی نسب داده شده

اند و باید در آن موارد نیز الله  مقدم گشته

تعالی را به آن امر اختصاص داد. از آن  

[  18]المائدة:  لْمَصیِرُا إِلَیْهِ موارد: 

 [3[ ]التغابن: 15[ ]الشوری: 3]غافر: 

-( می)بازگشت فقط به سوی او)الله

 باشد(.

 فایده این مقاله: 
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بر اساس دلایلی که بیان شد، با رعایت  

های فارسی،  ی درست در ترجمهترجمه

مسلمانان فارسی زبان به این بخش از  

نمایند و در پس  توحید توجه بیشتری می

ی با  آن در رفع مشکلات و محاربه

دشمنان دین اسلام، با اختصاص دادن  

  شوندتر ظاهر میتوکل بر الله تعالی قوی

-و امید به پیروزی آنها صد چندان می

 گردد.
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 ربنا افرغ علینا صبرا

 حتی   نوصل   یوما  

 الحجر  و  الشجر  تقولا 

 یا مسلم یا عبدَالله تعالا 

 منابع: 

الهی   مهدیز اقرآن کریم ترجمه  -1

 5/70/ 30چاپ اول  ایقمشه

 .ی مطبوعاتی خزرمؤسسه
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  آیت الله حسیناز  ن کریم  آقر ترجمه   -2

انتشارات   1395فروردین  انصاریان

 .تلاوت

  عبدالمحمداز قرآن کریم ترجمه  -3

انتشارات   1371چاپ  آیتی

 .سروش 

بهرام   ابوالفضل از قرآن کریم ترجمه  -4

انتشارات آوای تهران چاپ   پور

1390. 
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دکتر مصطفی  ازقرآن کریم رجمه ت -5

نشر   1379چاپ سوم  خرم دل

 . احسان

بهاء الدین  رآن کریم از ترجمه ق -6

 .1386آذر    4نشر جامی    خرمشاهی

آیت العظمی ترجمه قرآن کریم از  -7

)ترجمان صادقی تهرانیدکتر محمد 

 .قرآن(
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  ترجمه قرآن کریم از محمد مهدی -8

رحمت الله انتشارات پیام   فولادوند

 .93پ عدالت چا

سید جلال  ترجمه قرآن کریم از  -9

 1388شهریور  12 مجتبویالدین 

 . چاپ جمهوری اسلامی

محمد کاظم  ترجمه قرآن کریم از  -10

 11/12/72چاپ اول  معزی

 . چاپخانه بزرگ قرآن کریم
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  ناصر   ترجمه قرآن کریم از آیت الله -11

 1376دی ماه  مکارم شیرازی

. ناشر:  چاپ سوم 1418رمضان 

 .دارالقرآن

إرشاد العقل السلیم إلى   تفسیر  -12

أبو السعود  از  مزایا الکتاب الکریم 

العمادی محمد بن محمد بن مصطفى 

ناشر: دار إحیاء  قـ(.    هـ982)متوفى:  

 .بیروت – التراث العربی 
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  أنوار التنزیل وأسرار التأویلتفسیر   -13

اصر الدین أبو سعید عبد الله بن  از ن 

عمر بن محمد الشیرازی البیضاوی  

ار إحیاء  ناشر: د هـ(685)المتوفى: 

. چاپ اول  بیروت –التراث العربی 

 هـ قـ. 1418

الکشاف عن حقائق  تفسیر  -14

أبو القاسم محمود  از    غوامض التنزیل

بن عمرو بن أحمد، الزمخشری جار 
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ناشر: دار . هـ(538الله )المتوفى: 

. چاپ سوم بیروت  –الکتاب العربی 

 هـ قـ. 1407

روح المعانی فی تفسیر  تفسیر  -15

از  لقرآن العظیم والسبع المثانیا

ناشر :  . محمود الألوسی أبو الفضل

 .بیروت – دار إحیاء التراث العربی 

سید  « از فی ظلال القرآن»تفسیر  -16

قطب إبراهیم حسین الشاربی  
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ناشر: دار  . هـ(1385)المتوفى: 

. چاپ  القاهرة -بیروت -الشروق 

 هـ قـ.   1412ام هفده

د محمتفسیر محاسن التأویل از  -17

:  کتابنبع م. جمال الدین القاسمی

برنامج تاج الأصول من أحادیث  

 . الرسول

تذکیر عباد الله بفضل لا  » هبی کت -18

یوسف بن  « از حول ولا قوة الا بالله 
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. ترجمه این کتیبه  إبراهیم الساجر 

توسط اینجانب در سایت کتابناک به  

فضیلت لا حول ولا قوة إلا  نام »

 باشد. « وجود میبالله 

مؤلف: محمد بن یعقوب  الکافی.  -19

 بن اسحاق کلینی. چاپ الإسلامیة 

شود: عبارات ترجمه از سایت  یادآور می

tanzil.net   کپی برداری شده است 


